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در امتداد روشنایی�

گذشت عاشقانه!
اگرچه به خاطر اشــتباه وحشــتناکم در زندگی 

مشترک توبه کردم و با گذشت همسرم به مسیر 

درســت زندگی مشــترک بازگشــتم امــا خوب 

می دانــم که با ایــن رفتار غیراخلاقــی به خودم 

وهمسرم بدکردم ...

زن۲۸ســاله با بیــان ایــن ماجرا به کارشــناس 

اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد گفت:فرزند 

ششم وآخر یک خانواده ساده و معمولی هستم. 

البته گاهی نداری و بی پولی اذیتمان می کرد، 

ولی همیشه خوش بودیم تا این که وقتی ۱۸ساله 

بودم، پدرم براثر سکته قلبی فوت کرد.یک سال 

بعد من هم به طور سنتی ازدواج کردم .همسرم 

را دوست داشتم ولی او به من اهمیت نمی داد. 

»جلیل«  ازهمان ابتدا وقتی عصبانی می شــد، 

خیلی بددهنی می کرد و همه جور ناسزا و فحش 

را بر زبان می راند. خیلی از این موضوع ناراحت 

بودم و سختی می کشیدم . بعد یک سال دخترم 

به دنیا آمد. ســخت گیری های همســرم بعد از 

تولد دخترم بیشتر شــد و خیلی اذیتم می کرد. 

او انتظار داشت باوجود نوزاد، خانه مرتب و همه 

چی آماده باشــد!من هم فرزند اولــم بود و هیچ 

تجربه ای نداشــتم 3-4ماه درمقابــل دعواها و 

سرزنش ها و کتک هایش چیزی نمی گفتم، بعد 

4ماه من هم شــروع کردم به داد و بیدادکردن و 

جواب دادن و به شدت عصبی شده بودم... 

روزها گذشــت تــا بعدازیک ســال»جلیل«بهتر 

شد.وقتی می دید چقدر عصبی می شوم و جیغ 

می زنم، می‌گفت: غلط کردم، به خدا عاشــقتم 

و دوســتت دارم،دست خودم نیســت!اما هربار 

مهرش در دلم کمتر می شد...تا 2سال پیش که 

خیلی اتفاقی در فضای مجازی آقایی به من پیام 

داد. او مدام بــا چرب زبانی قربــان صدقه ام می 

رفت. به او گفتم: آقا من شوهر و بچه دارم. گفت: 

اشکالی ندارد، فقط باهم دوست باشیم! وقتی 

باراول آن مرد را دیدم به نظرم خیلی عالی وجذاب 

بود.چند بار همدیگر را ملاقــات کردیم. اما من 

عذاب وجدان گرفته بودم.قرار شــد قطع رابطه 

کنیم ولی نمی‌توانســتیم همدیگــر را فراموش 

کنیم. یک ماه باهم دوست بودیم تا این که تصمیم 

گرفتم این دفعه به طورجدی قطع ارتباط کنم. 

شــب به خانه مادرم رفته بودم که شوهرم گفت: 

می روم دوری بزنم، برمی گردم! وقتی برگشت 

مرا  به داخل اتاق برد و به شدت گریه کرد.اوگفت: 

من می‌دانم تو با کســی هســتی! بگو کــه دروغ 

است! می خواستم امشب آبروی تو را ببرم  و همه 

چیز را به خانواده ات بگویم...اما منصرف شدم و 

تورا به خاطر عشقم بخشیدم.بعدیک ساعت که 

اشک ریخت، گفت: برو گوشی ات را بیاور! بدون 

این که روشن کند سیم کارت آن را بیرون آورد و 

شکست. سپس گوشی ام را گرفت و گفت: فعلا 

گوشــی نداری. روز بعد از خانه مــادرم به آن مرد 

غریبه زنگ زدم و جریان را  گفتم، قرار شــد قطع 

ارتباط کنیم. ولی به شــدت احســاس دلتنگی 

و ناراحتی کــرد و گفت: طلاقــت را بگیر،خودم 

نوکرتم ،عاشقتم به خواستگاری ات می آیم !ولی 

قبول نکردم و گفتم: توبه می کنــم. حاضر بودم 

هر کاری انجام بدهم تا همسرم باورکند که دیگر 

با کسی نیســتم!روزها گذشــت تا 2ماه بعد من 

باردار شــدم و ســالروز ازدواج حضرت علی)ع( 

وحضــرت فاطمــه)س( مهریــه ام را به شــوهرم 

بخشــیدم.  پســرم که به دنیا آمد نام او را »حیدر« 

گذاشتم .تمام سعی ام را کردم گذشته را جبران 

کنم .از خدا خواستم مرا ببخشد. خیلی گذشت 

تا همســرم باور کرد کــه واقعا توبه کــرده ام. بعد 

ازآن ماجرا همسرم هم حواســش جمع تر شد و 

دست از سرزنش ها و مسخره کردن ها و فحاشی 

هایش برداشــت. بعضی اوقات که فکر می کنم  

اگر آن شب همســرم آن گونه رفتار نمی‌کرد چه 

سرنوشــتی در انتظارم بود.ای کاش ...گزارش 

اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت با 

دستور ویژه ســرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیس 

کلانتری گلشــهر مشــهد (بررســی هــای روان 

شناختی برای استحکام زندگی این زوج جوان 

در دایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 مرد تبهکاری که به گفته اطرافیانش سوابق 

اسیدپاشی و قتل را در پرونده سیاه خود 

دارد ،این بار به اتهام قتل وحشتناک شوهرخواهرش تحت تعقیب 

قضایی قرارگرفت.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این جنایت تکان دهنده 

حدود ساعت 23 یک شنبه شب گذشته هنگامی لو رفت که 

یکی از ماموران انتظامی در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل 

عمد مشهد از کشف جسدی خون آلود با دست وپاهای بسته در 

اتاقک پشت بام یک منزل مسکونی خبر داد. با توجه  به اهمیت 

این جنایت هولناک ،بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری با 

دستورهای قضایی از افسران انتظامی خواست با دقت از صحنه 

جرم محافظت کنند و افراد مظنون را زیر نظر بگیرند. از سوی 

دیگر هم قاضی باتجربه شعبه 255 دادسرای عمومی و انقلاب 

مشهد درحالی عازم خیابان امام رضا)ع(74 )محل وقوع قتل 

در حوزه استحفاظی کوی پلیس( شد که گروه بررسی صحنه 

جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد نیز به همراه 

دکتر رضازاده )پزشک قانونی(در کنار قاضی ویژه قتل عمد 

قرارگرفتند تا با راهنمایی های قضایی ابعاد گوناگون این جنایت 

را بررسی کنند.آن ها بعد از طی حدود20 متر در کوچه یک متری 

وارد منزلی شدند که نردبانی فلزی ولرزان به میله ای آهنی بسته 

شده و تنها راه رسیدن به اتاقک پشت بام بود. اگرچه عبور از آن 

دلهره آور و به سختی امکان داشت اما چاره دیگری نبود .بالاخره 

مقام قضایی و گروه جنایی به اتاقکی پر از ضایعات و لوازم مختلف 

رسیدند که هر لحظه امکان ریزش سقف لرزان با تکه های ایرانیتی 

وجود داشت. جسد طناب پیچ وسط اتاقک بود و سرو صورت و پیکر 

زخمی با دندان های شکسته مقتول از جنایتی وحشتناک حکایت 

می کرد. جسد مربوط به جوانی حدود44ساله به نام »عادل-چ« 

بودکه بنا به نظر پزشک قانونی حدود 48 تا 36 ساعت از مرگ وی 

می گذشت.در وسط پشت بام قفس کبوتران وجود داشت و در 

گوشه دیگر،مجموعه ای از فندک ،شیشه عطر،قاب عکس،ضبط 

و ... خودنمایی می کرد که گویی لوازم خاطره انگیز جمع آوری 

شده بود. با توجه با این که جسد در میان انواع لوازم کوچک و 

بزرگ و حتی ضایعات قرارداشت به دستور قاضی صفری،جسد 

به بیرون از اتاقک انتقال یافت تا تحقیقات شبانه با دقت بیشتری 

صورت گیرد. پارچه هایی به دور گردن و دهان مرد 44 ساله حلقه 

شده و بند کفش نیز به دور چشمان وی در حالی محکم بسته شده 

بود که میله آهنی)میلگرد قلم بنایی(هم در دهان او قرارداشت 

به طوری که دندان های وی خرد شده بود و صحنه دلخراشی از 

شکنجه های هولناک را حکایت می کرد.

همسر مقتول که در محل وقوع جنایت حضور داشت به قاضی 

در  گفت:من  صفری  صادق  دکتر 

حالی که دو فرزند داشتم از شوهر 

سابقم طلاق گرفتم و 16 سال قبل 

با »عادل«ازدواج کردم که حاصل آن 

یک فرزند است. وی با بیان این که 

در حال حاضر از برادرش )مظنون به 

جنایت(خبر ندارد،ادامه داد :او عصر 

امروز )یک شنبه(سوئیچ خودرو را 

برداشت و به مکان نامعلومی رفت.

پنج شنبه گذشته همسرم ساعت 5 

بامداد به خانه آمده بود که من خواب 

بودم. برادرم نیز که مدعی بود جاو 

مکانی برای زندگی ندارد به زور با ما 

زندگی می کرد در اتاق خواب بود. 

من بارها قصد داشتم او را بیرون کنم ولی شوهرم به خاطر 

احساس عاطفی اش مانع می شد و می گفت:گناه دارد!

خلاصه پنج شنبه همسرم بیرون رفت و به من گفت:زود برمی 

گردد! او اندکی موادمخدر صنعتی مصرف می کرد و چند روز 

بود که خواب نداشت اما من هیچ گاه صدای درگیری نشنیدم. 

برادرم قصد داشت لوازم ضایعات پشت بام را بفروشد اما من 

مانع شدم واصرار کردم که همسرم خودش می داند چه لوازمی 

ضایعاتی است چراکه او روی لوازم مذکور بسیار حساس بود! و 

معمولا اوقاتش را به تنهایی در اتاقک پشت بام سپری می کرد اما 

وقتی از دور دیدم بخشی از اتاقک تخریب شده است خیلی تعجب 

کردم با وجود این برادرم اجازه نداد که به پشت بام بروم به همین 

دلیل از او خواستم ببیند شوهرم داخل اتاقک هست یا نه؟او هم 

نگاهی انداخت و گفت:عادل این جا نیست! زن جوان همچنین 

اضافه کرد:برادرم سابقه اسیدپاشی وقتل در شهرستان رودسر 

را دارد که فکر می کنم رضایت گرفته است. امروز هم وقتی به 

طور مشکوک سوئیچ خودرو را برداشت و رفت ،سریع خودم را به 

پشت بام رساندم و با جسد خون آلود و طناب پیچ شوهرم روبه رو 

شدم و بعد هم موضوع را به همسایه ها خبر دادم.گزارش روزنامه 

خراسان حاکی است در حالی که تحقیقات مقام قضایی تا صبح 

روز دوشنبه ادامه داشت،دستور دستگیری متهم فراری صادر شد 

و بدین ترتیب بررسی های تخصصی و رصدهای اطلاعاتی زیر نظر 

مستقیم سرهنگ جوادبیگی)رئیس پلیس آگاهی مشهد(به گروه 

ویژه کارآگاهان اداره جنایی سپرده شد.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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 تبهکار مخوف تحت تعقیب قرار گرفت  

عکس ها اختصاصی خراسان


